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 خشونت علیه زنان
مغایر با قانون اساسی است

جبهه اصلاحات ایران در واکنش به خشــونت علیه زنان 
بیانیــه‌ای صادر کرد. در بخشــی از این بیانیه با تاکید بر 
اینکه  تحقق عدالت اجتماعی بدون به‌رسمیت شناختن 
حقوق برابر زنان و مردان و مقابله مؤثر با خشونت و تبعیض 
سیســتماتیک علیه زنان، امکان‌پذیــر نخواهد بود آمده 
است: »تداوم خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، مغایر 
با اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 
تعهدات اخلاقی و بین‌المللی ما در حوزه حقوق بشــر و 
آموزه‌های انســانی و اخلاقی اســام و انقلاب اسلامی 
اســت.« در این بیانیه اعضای جبهه اصلاحات خواستار 
اقدام فوری، قاطع و مسئولانه در زمینه‌های متعدد شدند، 
ازجمله تصویب فوری قانون جامع تأمین امنیت زنان در 
برابر انواع خشــونت و در این زمینه تصریح کردند: »ما بر 
ضرورت تصویــب قانونی جامع، کارآمــد و دارای کفایت 
حقوقی تأکید داریم؛ قانونی که تعاریف روشنی از اشکال 
مختلف خشــونت ارائه دهد، سازوکارهای حمایتی مؤثر 
برای قربانیان فراهم کند، نهادهای مدنی را برای کنشگری 
فعال توانمند سازد، تمام دستگاه‌های مسئول را مکلف به 
پیشگیری، مداخله و حمایت عملی از زنان خشونت‌دیده 
نماید.« جبهه اصلاحات همچنین خواهان اصلاح قوانین 
تبعیض‌آمیز علیــه زنان در حوزه‌های مختلف نیز شــد و 
در این بیانیه نوشــت: »ما بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و 
تشکیل مجلسی برخوردار از پشتوانه اجتماعی، به‌منظور 
قانون‌گذاری با رویکــرد عدالت‌محور و رفع تبعیض‌های 
حقوقی علیه زنان، تأکید داریم. اصلاح قوانین مربوط به 
ارث، دیه، قصاص با بهره‌گیری از ظرفیت فقهی مراجع 
دینی، بازنگری در حق طلاق و ولایت منحصر به مردان، 
رفع محدودیت‌های اشــتغال و مشارکت سیاسی زنان و 
تجدیدنظر در نگاه‌هــای تبعیض‌آمیز در نظام کیفری و 
مدنی، نه‌تنها نشانه‌ای از بلوغ حقوقی جمهوری اسلامی 
بلکه گامی مهم در مسیر تحکیم خانواده، افزایش سرمایه 
اجتماعــی و تضمین بقای نظام خواهد بود.« در بخش 
دیگری از این بیانیه آمده اســت: »ســؤال اساسی این 
است: در نظامی که خود را متعهد به اسلام می‌داند، چرا 
باید شاهد انواع تبعیض‌های ساختاری علیه زنان باشیم؟ 
عدم رســیدگی قضایی شــفاف و قاطع به پرونده‌هایی 
همچون اسیدپاشی به زنان، مسمومیت‌های زنجیره‌ای 
دانش‌آموزان دختر که مقام معظم رهبری آن را »جنایتی 
بــزرگ و غیرقابــل اغمــاض« دانســتند و جنایت‌های 
هولناکی چون قتل فجیع الهه حسین‌نژاد، زنگ خطری 
جدی اســت.« این جبهه درپایان تاکیــد کرد:خواهان 
بازنگری شــجاعانه و مســئولانه در سیاست‌ها، قوانین 
و نگرش‌هایی اســت که زنان را به شهروندانی درجه‌دو 
تقلیل داده است: »جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از 
حقوق برابر محروم باشند، نه توسعه‌یافته خواهد بود، نه 

عادلانه و نه اسلامی.«

 روابط اسرائیل با غرب
برملا می‎شود

منوچهر متکی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایســنا 
گفت: »به جهت غیرقانونی بودن رژیم صهیونیســتی، 
همچنین غصب سرزمین فلسطینیان توسط این رژیم 
جعلی، موضــع اصولی جمهوری اســامی محو رژیم 
صهیونیستی است؛ بر همین اساس نیز طبیعی است که 
بخش‌های مختلف نظام ازجمله بخش اطلاعاتی کشور 
ایــن رژیم را رصد کند.« او افزود: »ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( وزارت اطلاعات در یک کار حرفه‌ای درازمدت 
و با صبوری کامل این کار رصد را انجام دادند و توانستند به 
امکاناتی دست یابند که ما را به اسناد رژیم صهیونیستی 
رساند؛ نیروهای اطلاعاتی ما صید بسیار پرملاتی را به 
دست آوردند« متکی اظهار کرد: »اگرچه آقای وزیر بیان 
کردند که ما از چگونگی این امر ســخن نخواهیم گفت 
اما به گفته او، اســنادی را که به‌ دســت آوردند، بســیار 
ذی‌قیمت است و ماهیت رژیم صهیونیستی و اقدامات 
این رژیم و همچنین فعالیت‌هایی که توســط این رژیم 
علیه ما و کشورهای منطقه برنامه‌ریزی و انجام شده است 
و نیز ارتباطات آنها با کشورهای غربی به‌ویژه اروپا و آمریکا 

را برملا می‌کند.«

نگاه کارشناس

کمیســیون  اســبق  رئیــس  فلاحت‏پیشــه،  حشــمت‏الله 
امنیت ملــی و سیاســت خارجی مجلــس و اســتاد علوم 
سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است رفتارها و 
سیاست‎هایی که تندروها طی ســال‏های اخیر داشته‏اند، 
باعث شــده که کارد آنها به استخوان منافع ملی برسد. او 
معتقد اســت تصمیم نظام سیاسی مبتنی بر این است که 
به‏دنبال اصلاح مناســبات دولت با مــردم حرکت کند و در 
همین راســتا، چون تندروها در حال حاشیه‏نشــین شدن 
هستند، رفتاری چون حمله به سرلشکر باقری را از خود به 

نمایش می‏گذارند.   

Ó  پس از سخنرانی‏ای که اخیراً سرلشکر باقری انجام داده
اســت و در آن جمله »با جامعه در حال تحول نمی‏شود با 
باتــوم برخورد کرد« را بیان کرده، موجی از حمله تندروها 
به او شــروع شده است. به عنوان اولین سوال؛ علت این 
حمله‏ها به چهره‏های مطرح نظام را از سوی تندروها چه 
می‏دانید و چه هدفی پشت این حمله‏ها قرار دارد؟ جریانی 
که حمله را از ناطق نوری آغاز کرد، به لاریجانی رسید و حالا 

نوبت سرلشکر باقری است. 
آقای باقری جزء معدود مســئولان امروز کشور است که در تمام 
جلسات شورای عالی امنیت ملی در 20 سال اخیر حاضر بوده 
و به همین علت طبیعی اســت که ایشان به صورت تفصیلی و با 
جزئیات در جریان مسائل مربوط به امنیت عمومی و رابطه مردم 
و دولت در ایران قرار داشــته باشــد. من اعتقــاد دارم که به نظر 
می‏رســد برخی از مسئولان نظامی و امنیتی کشــور، واقعیات 
جدید دنیا و جامعــه ایران را درک کرده‏انــد و به همین دلیل، به 
دنبال ضرورتِ اصلاح مناســبات دولت با مردم هســتند. تجربه 
نشــان داده است که در سیاســت داخلی و همچنین سیاست 
خارجی، تداوم سیاست‏های جریان افراطی برای کشور آسیب‏زا 
بوده اســت و بســیاری از مشــکلاتی که امروز ایران با آنها درگیر 
اســت، ناشــی از وجود یک نوع نگاه افراطی در مناسبات دولت 
و ملت بوده است. من اعتقاد دارم که به‏رغم برخی جنجال‏های 
رســانه‏ای که شــاهد آن هســتیم، حاکمیت در مجموع به این 
نتیجه رسیده اســت که تا حد زیادی، سیاست‏های کلی خود را 
از حــوزه افراطیون خارج کند و در نتیجه‏ این تصمیم، افراطیون 
به تدریج در حال حاشیه‏نشــین شدن هستند؛ البته من اعتقاد 
دارم کــه عرصه عمومی و افکار عمومی، حتی نگاه حق‏گرایانه و 
دادخواهانه بیشتری را نسبت به حاکمیت در برخورد با افراطیون 
دارد و این موضوع را هم بارها نشان داده است. افکار عمومی در 
ایران، شــرایط امروزی که کشــور در آن قرار گرفته است را ناشی 
از بحران‏هایی می‏داند که این تفکر افراطی طی سال‏های اخیر 
بر ایران حاکم کرده اســت و به همیــن علت، افکار عمومی الان 
خواهان این اســت که افراطیون پاسخگو باشند. افراطیون باید 
در قبــال تحمیل تنش‏ها، دشــمنی‏ها و تحریم‏های خارجی به 
مردم ایران و نقض آزادی‏های داخلی پاســخ دهند. همانطور که 
می‏دانیم، بدترین رابطه‏ای که یک نظام سیاسی می‏تواند با مردم 
خودش داشته باشد، زمانی شــکل خواهد گرفت که این رابطه 
توأم با خشونت باشد. بسیاری از متفکران بزرگ دنیا این واقعیت 
را در نظر گرفته‏اند که هر گاه خشونت شکل بگیرد، این بدترین 
رابطه بین مردم و دولت‏ها خواهد بود و همچنین این نتیجه ثابت 
شده است که هیچ خشــونتی در طول تاریخ نتوانسته است که 
مشــروعیت به وجود بیاورد. لذا من اعتقاد دارم که صحبت‏های 
آقای باقری مبنی بر اینکه باید باتوم را از مناسبات دولت و مردم 
جدا ساخت، نوعی رسیدن دیرهنگام مسئولان کشور به ضرورت 
رابطه غیرخشونت‏آمیز با مردم است. به هر حال، تمام مسئولان 
کشور، مشروعیت و مقبولیت حکومت خودشان را از مردم دارند. 
بنابراین، آنهایی که طــی این چند وقت و پس از بیان آن جمله، 
به سرلشکر باقری حمله کرده‏اند، افراطیونی هستند که کماکان 
خواهان تداوم سیاست شکســت‏خورده‏ی رابطه خشونت‏آمیز و 

رابطه باتوم‏محور با مردم هستند. 
Ó  بــه نظرتــان ایــن جریان تــا کجا پیــش خواهــد رفت و

برنامه‏هایی که آنها در آینده خواهند داشت، به چه صورت 
خواهد بود و چقدر احتمال دارد که این حملات گسترده‏تر 

شده و شامل حال چهره‏های شاخص دیگر نظام شود؟ 
به نظر مــن، رفتارهای توأم با تهدیــد و توهین افراطیون که 

شــخص بنده هم از این نــوع رفتارها مصــون نمانده‏ام 
و تجربــه آن را دارم، آخریــن تکاپــوی آنها بــرای فرار از 
پاسخگویی در قبال گذشته است. به عقیده من، جامعه 
به صورت جدی خواهان پاسخگویی افراطیون در قبال 
رفتارها و سیاست‏هایی اســت که در گذشته داشته و 

انجام داده‏اند. دوران حمله به سفارت‏‏خانه‏ها، 
برهــم زدن میتینگ‏هــا و کنســرت‏ها و 

حمله به نخبگان سیاسی سپری شده 
اســت. به هر حال، چنــد انتخابات 

اخیر و فضای سیاسی و رسانه‏ای 

کشــور نشــان می‏دهد که تنها دســتاورد ‏افراطیون، از بین بردن 
سرمایه اجتماعی کشور بوده اســت و در بزنگاه امروز که ایران در 
چالش جدی در مســائلی مانند موضوع هسته‏ای به سر می‏برد، 
علت اصلی بی‏تفاوتی ملت را می‏توان این دانست که ملت هنوز 
نســبت به امکان، استیلای افراطیون بر سیاست نگران است. ما 
می‏بینیم که افراطیون در شرایط کنونی، بیشترین نقض قوانین 
کشــور را انجام می‏دهند. به عنوان نمونه، مشــاهده می‏شود که 
در حالی که ایران برای کنار زدن سیاســت جنگ دونالد ترامپ و 
اسرائیل، به سمت همکاری با کشورهای عربی پیش رفته است، 
اما در رســانه ملی و بعد از آن در موسم حج، مشاهده می‏شود که 
برخی از افراد علیه عربســتان و علیه یک مذهب اسلامی دیگر، 
مواضعی می‏گیرند و حرف‏هایی را می‏زنند که این رفتارها نتیجه 
خلاف امنیت ملی کشور را در پی دارد. لذا من اعتقادم بر این است 
که افراطیون برای فرار از پاسخگویی، در ادامه، قانون‏شکنی‏های 
بیشتری را انجام خواهند داد، ولی هر چه بیشتر این تکاپوی آنها با 
قانون‏شکنی همراه شود، بیشتر از قبل حاشیه‏نشین خواهند شد. 

Ó  تغییر در سیاســت خارجی ما و بحــث مذاکراتی که در
جریان اســت و امکان بهبود وضعیتی که مطرح شــده، 
چقدر بر این نــوع رفتارها تاثیــر دارد و باعث عصبانی‏تر 

شدن تندروها شده است؟ 
تغییرات در سیاست خارجی، به نظر من نتیجه محاسبه دیرهنگام 
آثــار زیان‏بار افراطی‏گری در خارج از کشــور بود. یعنی وقتی که 
نظام سیاســی به این نتیجه رســید سیاســت‏های افراطیون در 
ارتباط با کشورهای دیگر، نه‏تنها منافع ملی را تامین نکرد، بلکه 
هزینه‏های متعددی را هم به کشــور تحمیل کرد و در نتیجه آن، 
ایران تبدیل به یکی از پردشــمن‏ترین کشورهای جهان شد؛ آن 
موقع تصمیم بر این گرفته شــد که کشــور به سمت تعدیل این 
سیاســت‏ها حرکت کند. وقتی که سیاست خارجی تعدیل شود 
و تنش‏زدایی در دستور کار کشور قرار بگیرد، جریان‏های افراطی 
عملًا امکان لازم برای حفظ مناصب سیاسی و منافع اقتصادی 
را از دســت می‏دهند؛ لذا من اعتقادم بر این است که رفتارهای 
افراطی امروز آنها نشــان می‏دهد که منافع و مناصب را از دست 

خواهند داد. 
Ó  در صورتــی کــه ایــن رفتارها از ســوی تندروهــا تداوم

داشته باشــد و آنها همچنان قصد داشــته باشند که در 
سیاســت‏های کلان کشــور اخــال ایجــاد کننــد و یا به 
چهره‏های شاخص نظام حمله کنند، نوع مواجهه‏ای که 
نظام سیاسی با آنها خواهد داشــت، در ادامه کار چگونه 
خواهد بود؟ آیا باز هم شاهد مماشات با این افراد و گروه‏ها 
خواهیم بود و یا تغییری در سیاست مواجهه با آنها ایجاد 

می‏شود؟ 
در قسمتی از حرف‏هایم، چند بار مفهوم دیرهنگام را به کار بردم. 
این تاکید بر دیرهنگام بودن به این علت است که کارد افراطیون 
به استخوان منافع ملی رسیده و به همین علت است که حمله به 
آقای باقری را شاهد بودیم. لذا ما می‏بینیم که عملًا دیگر امکان 
لاپوشــانی آثار منفی افراطی‏گری در سیاست داخلی و خارجی 
وجود ندارد. به ویژه اینکه روزبه‏روز اخباری منتشــر می‏شــود که 
بســیاری از این افراطیون، در لوای شعارهایی که طی سال‏های 
سال فریاد زده‏اند، منافع خودشــان را دنبال کرده‏اند و بخشی از 
آنها، گرفتار پرونده‏های فساد بوده‏اند. به اعتقاد من، این افراطیون 
چون برای ماندن در سیاست هیچ نوع برنامه‏ مبتنی بر سازندگی 
ندارند و تنها ســوار بر موج تنش و خشونت هستند، لذا در آینده 
این تنش با سیاست کلی کشور در تناقض قرار خواهد گرفت، زیرا 
سیاست کلی کشور، پایان دادن به تنش‏های خارجی و ایجاد رابطه 
مبتنی بر سرمایه اجتماعی و اقناع در داخل است. بنابراین به طور 
طبیعی، رفتارهایی که خلاف این جریان تنش‏زدا صورت بگیرد، در 

داخل به عنوان رفتارهای غیرقانونی سرکوب خواهد شد. 
Ó  این امکان وجود دارد که در راســتای مواجهه با

تندروها، شاهد این باشیم که پست‏های انتصابی 
که آنها در اختیار دارند هم یک به یک گرفته شده 

و دست آنها از جایگاه‏های مختلف کوتاه شود؟ 
در عصر حاضر، شاهد وقوع نوعی نوواقع‏گرایی هستیم. در عصر 
نوواقع‏گرایی، چیزی که مهم است میزان توانایی کشورها و توان 
عملی کشورها در جهان است. به‏عنوان مثال، اگر با این دید نگاه 
کنیم، در حوزه‏هایی مانند رسانه ملی، رابطه برخی نهادهای 
افراطی با مردم، ایجاد ســرمایه اجتماعی، دیپلماسی 
عمومی و حتی در حوزه یافتن کشــورهای دوســت 
در جهــان، عملکرد افراطیون به شــدت ویرانگر بوده 
است. بنابراین، من اعتقاد دارم که نظام چاره‏ای ندارد 
جز اینکه مناصب داخل و خارج را براســاس نوعی 
کارکرد بسنجد و اگر این مناصب و اختیارات 
براساس حضور این افراد سنجیده شود، 
عدم مشروعیت بسیاری از صاحبان 
منصب افراطی روزبه‏روز بیشتر افشا 

خواهد شد. 

کارد تندروها به استخوان منافع ملی رسیده است
حشمت‏الله فلاحت‏پیشه رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس:

چنین شخصیتی ـ آن‌ هم در شرایطی که تهدیدات خارجی 
در بالاترین ســطح خود قرار دارد ـ نه یک نقد سازنده درون‌ 
جناحی، بلکه اقدامی در تقابل با منافع ملی و امنیت کشور 
اســت. به نظر می‌رســد جریان موسوم به »ســوپر انقلابی« 
بــدون درک حساســیت زمانه و بدون توجه بــه منافع ملی، 
صرفاً بر طبل رقابت‌های سیاســی خود می‌کوبــد و در این 
مســیر، ناآگاهانه یــا عامدانه، برای دشــمنی کــه در حال 
طراحی عملیات روانی و حتی نظامی اســت، نقش مکمل 

ایفا می‌کنند.« 
این سایت خبری، دو روز بعد خبری را منتشر کرد که در آن 
مدعی شده بود، به ریشه عصبانیت تندروها دست یافته است. 
در این خبر که با تیتر »پشت‌پرده حملات به سرلشکر باقری/ 
تشکیل کمیته هسته‌ای بدون حضور جلیلی؟« منتشر شد، 
این‌گونه نوشته شد: »شنیده‌های خبرنگار سیاسی »تابناک« 
حاکی است که به‌تازگی تشکیلاتی پیرامون پرونده هسته‌ای 
توســط مقامات ارشد نظام به‌کارگیری شــده که اتفاقاً اخیراً 
ســردارمحمد اســماعیل کوثری از فرماندهان ارشد نظامی 
سابق که اتفاقاً اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسلامی اســت، از کم‌وکیف آن گفته است. سردار کوثری در 
برنامه حضور که با اجرای محمدحسین رنجبران تهیه و تولید 
می‌شــود، پیرامون این کمیته گفته است که یک تیم توسط 
 ـبرای مذاکرات هسته‌ای ـ  رهبری ایجاد شده که سیاست‌ها 

را مشخص می‌کنند.«  
خبرگزاری تســنیم هم 17 خردادماه گزارشــی را منتشر 
کــرد که در آن اقدام به معرفی سرلشــکر باقــری کرده بود، 
گزارشی که در پایان آن نوشته شده بود: »او نماینده نسلی 
از فرماندهان اســت که نه‌تنها بر سرنوشــت امروز نیروهای 
مســلح تأثیرگذارنــد، بلکه در تعیین آینــده دکترین دفاعی 
کشور نیز نقش محوری دارند و در روزگاری که ایران اسلامی 
با تهدیدات متنوع، پیچیده و چندلایه روبه‌روســت، حضور 
شخصیتی همچون ســردار باقری در رأس ساختار نظامی، 
از منظر ثبات، هماهنگی، کارآمدی، مزیت راهبردی بزرگی 

برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.« 
امــا در بیــن آنچه در فضای مجازی منتشــر شــد، برای 
نمونه می‌توان به موردی اشاره کرد که توسط یکی از فعالان 
اصول‌گرا به‌نام کیوان ســاعدی منتشر شــد. او نوشته بود: 
»سردار، باید مدافع باتوم باشید تا کاسه‌های داغ‌تر از آش با 

شما کاری نداشته باشند.« 

داستان ادامه دارد؟  �
حمله به چهره‌های شــاخص نظام از ســوی جریان‌های 
تندرو، موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست این روند از سوی 
آنها دیده می‌شود، اگر در ابتدا فقط آنها هجمه و حمله خود 
را متوجــه چهره‌های جریان سیاســی رقیب خود می‌کردند، 
مدتی اســت محدوده این حمله‌ها بیشــتر و بیشــتر شــده 
است. شاید نقطه عطف گســترش این رویه تندروها را بتوان 
همزمــان با تغییر دولت در ســال  84  و ظهور پدیده‌ای به‌نام 
محمود احمدی‌نژاد عنــوان کرد. رویه‌ای که به‌نوبت، گریبان 
چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی را که حتی گاهی در پی 
اندک تفاوت‌نظر با جریان تندرو مغضوب آنها کرده بود؛ گرفت 
و مســیری را ایجاد کرد که نمایشی واقعی از روایتی باشد که 
اکبر هاشمی رفسنجانی در فیلم انتخاباتی ریاست‌جمهوری 
ســال 84 به‌نقل از شهید بهشــتی بیان کرده بود. در بخشی 
از ایــن فیلم، هاشــمی که روبــه‌روی دوربین کمــال تبریزی 
نشســته، می‌گوید: »روزی در جمع یاران به بهشــتی گفتم: 
این تهمت‌های تلخ، آزارت نمی‌دهد؟ نگاهم کرد و گفت: این 

آسیاب به‌نوبت است، نوبت تو هم خواهد رسید.« 
از ســال 84 به‌بعد، این روند ادامه داشــته و هر چند‌وقت 
یک‌بار، جریــان تندرو یکی از چهره‌های شــاخص جمهوری 
اســامی یا جبهه اصولگرایی را هدف خود قرار می‌دهد. آنها 
از اکبر هاشمی‌رفسنجانی و علی‌اکبر ناطق‌نوری آغاز کردند، 
به حســن روحانی و علی لاریجانی رســیدند، چندوقت پیش 
حملات خود را متوجه غلامحســین محســنی‌اژه‌ای کردند و 
حالا نوبت به سرلشکر محمد باقری رسیده‌ است. به‌عبارتی، 
اگر در دهــه 80، رئیس‌جمهورها و رئیس‌مجلس‌های جریان 
رقیــب  هدف حملــه بودنــد، در دهــه 90 زمانی رســید که 
رئیس‌مجلس و رئیس‌جمهور مســتقر که اتفاقاً تا چند ســال 
گذشته تقابلی با آنها نداشتند را مورد حمله قرار دادند. جریانی 
که در دهه اول از ســال 1400 و همین چندماه پیش، پس از 
صدور حکم زندان برای دو وزیر دولت سید ابراهیم رئیسی، به 
رئیس قوه‌قضائیه حمله کرد و حالا نوبت به رئیس ســتاد کل 

نیروهای مسلح رسیده است که مورد حمله آنها واقع شود. 
روندی که نشــان می‌دهد آنها برای حملــه کردن، هیچ 
خط‌قرمــزی ندارنــد و پله‌پله در حال بالا رفتن هســتند؛ به 
عبارتی روند حرکتی این جریان به این شــکل اســت که هر 
کسی برخلاف میل‌شان حرفی بزند یا عملی را انجام دهد، 
فارغ از اینکه آن فرد چه جایگاه و گذشته‌ای دارد، در لیست 
حملــه آنها قرار خواهد داشــت. فعلًا کــه از رئیس‌جمهور، 
رئیس‌مجلس و رئیس قوه‌قضائیه به رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح رســیده‌اند اما با دست‌فرمانی که طی 20 سال اخیر 
داشــته‌اند، شــاید روزی برســد که هوس قمــار دیگری به 
سرشــان بزند. الان که دولت و دســتگاه قضا را ازدست‌رفته 
می‌بینند، اینگونه برآشفته‌اند. دور از انتظار نیست، زمانی که 
ببینند همه‌چیز را باخته‌اند، سراغ حمله به ارکان و چهره‌های 

شاخص‌تر هم بروند.  

شاید نقطه عطف 
گسترش این رویه 

تندروها را بتوان 
همزمان با تغییر 

دولت در سال  84  
و ظهور پدیده‌ای 

به‌نام محمود 
احمدی‌نژاد عنوان 
کرد. رویه‌ای که 
به‌نوبت، گریبان 

چهره‌های شاخص 
جمهوری اسلامی را 
که حتی گاهی در 

پی اندک تفاوت‌نظر 
با جریان تندرو 

مغضوب آنها کرده 
بود؛ گرفت و 

مسیری را ایجاد کرد 
که نمایشی واقعی از 
روایتی باشد که اکبر 

هاشمی رفسنجانی 
در فیلم انتخاباتی 
ریاست‌جمهوری 
سال 84 به‌نقل 
از شهید بهشتی 

بیان کرده بود. در 
بخشی از این فیلم، 

هاشمی که روبه‌روی 
دوربین کمال 

تبریزی نشسته، 
می‌گوید: »روزی 
در جمع یاران به 
بهشتی گفتم: این 
تهمت‌های تلخ، 

آزارت نمی‌دهد؟ 
نگاهم کرد و گفت: 
این آسیاب به‌نوبت 
است، نوبت تو هم 

خواهد رسید.«


